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 مقدمه
كاربرد گستردة روش مبتني بر فهم متعارف توسط ارسطو مورد تاييد همگان است؛ 
تئودور گمپرتس بارها متذكر اين مطلب شده و به پيامدهاي آن اشاره كرده است، 

رف و باورهاي عادي متداول و، به راسل نيمي از انديشة ارسطو را مبتني بر فهم متعا
، هنري بي ويچ در اثر مستقلي  (Russell, 1961, 162)دانداين سبب، فاقد اعتبار مي

شناختي ارسطو پرداخته است؛ همچنين گاتري به طور مبسوط به اين ويژگي روش
(Guthrie, 1981, 91) نيو ك (Kenny, 2006, 90)  به اين ويژگي شاخص روش

به اين طريق، فيلسوفان ياد . اندفهم متعارف، توجه دادهبر  تاكيد وي فكري ارسطو و
  . شده نمايندگان دو ديدگاه رايج در اين زمينه هستند

برخي ارسطوشناسان معاصر بازگشت به انديشة ارسطو را ضروري دانسته و 
. كندها را اشراب ميمعتقدند كه ظرفيت، غنا و روش علمي و فلسفي او همة نسل

(Veatch, 1974, 5)  اين ارسطوشناسان تبيين ادعاي خود را بر روش علمي و فلسفي
از اين رو، بازخواني اين . انداستوار ساخته» فهم متعارف«ارسطو در اهتمام و التزام به 

  .       روش ارسطويي امروزه درخور توجه است
. ار دهدشناختي ارسطو را مورد بررسي قراين مقال مترصد است اين ويژگي روش

ارسطو چگونه و چرا در : توان پرسش مقال را به اين صورت پيش كشيداز اين رو مي
ورزد و سخنان مخالفان و موافقان او ورزي خود به فهم متعارف اهتمام ميروش انديشه

  در اين زمينه چگونه ارزيابي مي شود؟ 
سخنان  ، سپس برخي»فهم متعارف«جهت تحقيق اين پرسش، نخست معنا و مفهوم 

از باب نمونه بيان مي شود و سرانجام تحليلي از نقاط » فهم متعارف«ارسطو مبتني بر 
  . قوت و ضعف كاركرد اين روش در انديشة ارسطو ارائه مي گردد
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   (commonsense )»فهم متعارف«شناسي   مفهوم
و » شايع«، »مشترك«به معناي ) κοινος(در زبان يوناني، تركيب دو واژة كوينُس 

» تلقـي «و » فهم» «عقل«به معناي ) νους(و نوس  )Liddell, 1996, 968(» همگاني«
)ibid, 1180(  اسـت؛ همـين   » حس مشـترك «يا » عقل مشترك«، »فهم متعارف«معادل

ديـده    sensus communis (Souter, 1968, 370)تركيب در زبان لاتين به صورت 
 ,Webster, 1979)دهد كيل ميمعادل انگليسي آن را تش common senseشود و مي

366) . 

را نزد » فهم متعارف«توماس ريد از پيروان سنت فلسفي فهم متعارف، معناي 
شمار كاربرد اين شمارد و بر اين باور است كه موارد بيهمگان روشن و بديهي مي

از نظر . شوداصطلاح در معنايي واحد و روشن را در مكتوبات و محاورات يافت مي
اي به انسان عطا كرده كه همان نور فطرت، عقل يا فهم وند توانايي و قوهوي، خدا
آيد كه همة از اين سخن چنين بر مي(Reid, 1878, 353) . است) متعارف(مشترك
اي توان تشخيص واقعيت را دارند و در اين سطح نيازي هم به مباحث ها تا اندازهانسان

  .   علمي و تعليم و تربيت مرسوم نيست
، فهم و دركي ساده و مبتني بر ظواهر است كه مردم »فهم متعارف«منظور از  پس

صرف نظر از هرگونه توضيح و تبييني، آن را در عمل پذيرفته و بر اساس آن زندگي 
- توان فهم متعارف را مجموع نگرشبه بيان ديگر، مي (Hornby, 1974, 169).كنندمي

هاي روزمرة انسان در زندگي شكل فعاليتها، رفتارها و طرز فكرهايي دانست كه طي 
  . گرفته است

  : اندگفته» فهم متعارف«برخي نيز در توضيح معناي اصطلاحي 
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هاي انتزاعي ايدئاليسم اين اصطلاح در فلسفه، در درجة نخست، در مقابل آموزه
شود؛ از به تفكر ماديگرايي نزديك مي» فهم متعارف«از اين جهت، . شوداستعمال مي

اي رو بي جهت نيست كه ماديگرايان در گذشته مكرر مباحث خود را در قالب ادله اين
هاي كاستي» فهم متعارف«اما اين تفسير از . كردندارائه مي» فهم متعارف«مبتني بر 

كند و در نتيجه تنها در ذات اشيا و فرايندها نفوذ نمي» فهم متعارف«. اساسي دارد
فهم «به اين دليل اصطلاح . كندروزانه را منظور مي طبيعت محدود اعمال و رفتارهاي

با گذر زمان كه زندگي انسان . رفتبه كار مي» تفكر علمي«اغلب در برابر » متعارف
هاي علمي ماهيت تجربة روزانه را متحول تحت تاثير علم دگرگون شد و رونق ديدگاه

، بر اين اساس، تقابل نزديكتر و» معرفت علمي«تا حد زيادي به » فهم متعارف«ساخت، 
  . (Rosenthal and Yudin, 1967, 84)تفكر علمي با فهم متعارف نسبي شد 

توان گفت كه فهم متعارف در فضاي فكري ارسطو، افزون بر فهم در مجموع مي
مبتني بر تجارب عيني و تجربي، آداب و رسوم و باورهاي متداول بين عامة مردم را نيز 

  .         شودشامل مي
 

  شناختي ارسطو در توجه به فهم متعارفبرخي ملاحظات روش
كند؛ از اين منظر، از ميان اهتمام ارسطو به فهم متعارف از منطق خاصي پيروي مي

قواي ادراكي نفس، قوة حس در شناخت اشيا سهم اساسي دارد؛ انسان بر پاية اين قوه 
ا و حوادث در عالم طبيعت، و نيز با نقش آفريني قوة خيال، افزون بر تشخيص پديداره

كند؛ از اين طريق با گذشت روزگاران متمادي انبوهي از تجاربي تجربه اندوزي مي
هاي گوناگون و بيشمار اندوخته شده است كه در عرصة عمل و در طول زندگي نسل

بر اساس اين منطق، برخورد افكار . محك سنجش خورده و تلقي به قبول شده است
هاي بشري طي شود، با اندوختهشامل افكار انديشمندان نيز ميعمومي كه بالطبع 
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از اين رو، منطق به روائي و . شودقرنهاي متمادي به پالايش تدريجي آنها منتهي مي
داند كه ها حكم مي كند و آن را سرماية مغتنمي ميپايائي بخش عظيمي از اين اندوخته

   .كرد عمر نصيب انسان شده استبه هزينه
ارسـطو در مبحـث   . شـود اكنون برخي از ملاحظات ارسطو در اين باره ذكر مـي 

» معلوم«پژوهش را بايد از معلوم آغاز كرد، ولي : گويدآغازين اخلاق نيكوماخوس مي
ما بحـث را  . آنچه بر ما معلوم است و آنچه في نفسه معلوم است: داراي دو معني است

، 1389ارسطو، اخلاق نيكوماخوس، (لوم است از چيزي شروع خواهيم كرد كه بر ما مع
راه طبيعي اين است كه : گويدهمچنين در فيزيك قريب به همين مضمون مي) ب1095

تر و آشكارتر است آغاز كنيم و به آنچـه طبيعتـا آشـكارتر و    از آنچه براي ما شناختني
در ظـاهر  اين گونه تعـابير   .)الف184، 1389ارسطو، فيزيك، (تر است برسيم شناختني

و » معلـوم «ناظر به شناخت طبيعت به نظر مي رسد، ولي تعبير ديگر او شمول معنـايي  
او در . شـود گستراند كه باورهاي همگاني را نيز شـامل مـي  اي ميرا به گونه» آشكار«

. نمايد، آن حقيقت استگوييم هرآنچه كه نزد همگان حقيقت ميما مي«: گويدجايي مي
» .از ميـان بـردارد جـايگزين بهتـري بـراي آن نخواهـد داشـت       كسي كه اين باور را 

(Aristotle, Ethics, 1991, 1173a6-7)     شناسـي  ايـن تعبيـر نكتـة مهمـي از روش
دهد كه او براي در اين سخن نشان مي» همگان«كشد؛ تاكيد او بر ارسطويي را پيش مي

از ايـن  . ئـل اسـت  شناختي قااجماع مبتني بر اداراكات حسي و همگاني اعتبار معرفت
بنابر اين بـه نـدرت   . هاستمنظر، فزوني مؤيدات انساني سبب فزوني اعتبار يافتن يافته

هـاي طـولاني از محكمـة    ممكن است كه مطالب عاري از حقيقت بتوانـد طـي زمـان   
هاي فراوان به سلامت بگذرد و صورت باور همگاني يا غالـب  ادراكات و مشاعر نسل

  :نقطة ثقل توجه ارسطو فهم متعارف است بر اين اساس،. پيدا كند
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او خوش دارد ببيند كه نتايج تفكراتش در معتقدات سادة قومي موجود است، و  
كوشد تا در تصورات و امثال و حكم رايج، و حتي از طريق موشكافي هاي بارها مي

هاي خود هاي الفاظ و كلمات، تاييدي بر درستي نتايج انديشهبسيار عجيب در ريشه
يابد، و تا جايي پيش مي رود كه عقايد رايج عمومي را پس از پاك كردن آنها از ب

  .)1278-1279، 3 :1375گمپرتس، (تناقضات دروني، حقايق عيني بپندارد
  پردازي انسان سـبب تحريـف باورهـاي ناشـي از     البته در موارد فراواني نيز خيال

ا را اساس فكر فلسفي يا پژوهش توان يكسره آنهدر نتيجه نميو  گرددفهم متعارف مي
  ارسـطو در  . ناپـذير خواهـد بـود   از ايـن رو، پيـرايش آنهـا اجتنـاب     علمي قرار داد؛

بايسـت  از اين منظر نخست مي. شناسي خود چنين ملاحظاتي را روا دانسته استروش
عقايد عامه تشريح شود و سپس، مسائل و مشكلات حاصـل از آن رسـيدگي و مرتفـع    

اگر پس از حل مسائل و . اي كه درستي همه يا مهمترين آنها احراز گرددگردد به گونه
شود به اعتبار خـود بـاقي گذاشـت، در آن    ها معلوم شود كه آراي عامه را ميدشواري

بدين طريق ارسطو پيش از اقدام بـه  . صورت بحث به نتيجه رسيده و كافي خواهد بود
نسـبت بـه بيـان كامـل و شـناخت آن       بست تاحل مسئله، بيشترين دقت را به كار مي

  : گويداو مي. اطمينان حاصل كند
هايي ضرور است كه در دانشي كه جستجو مي شود، نخست پرداختن به دشواري

گيرند كه اينها هم نظريات گوناگوني را در بر مي. پيش از همه براي ما مطرح مي شوند
، غير از اينها، كه غفلـت از آنهـا   اند و هم هر گونه نظرية ديگري راديگران اظهار داشته

براي كساني كه بخواهند در اين ميان راهي بيابند سـودمند اسـت كـه    . روي داده است
هـاي  زيرا آسايش بعدي نتيجة حـل دشـواري  . ها را به خوبي بررسي كننداين دشواري
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 ,Aristotle) گشـودن از آن ممكـن نيسـت    قبلـي اسـت، و بـدون شـناختن، گـره      

metaphysics, 995a24).  
، براي آنچه بر سر زبانها و »هر گونه نظرية ديگري«ارسطو در اين سخن با تعبير 

البته او در . اي اعتبار قائل شده استدر اذهان مردم عادي جريان دارد، به گونه
در مقام تبيين اعتبار فهم متعارف، نكات مهمي دارد كه بايد با لحاظ » تحليلات ثاني«

هايش دارد، منظور و بيان شود؛ اما همان گونه كه نوسبام نوشتهتعابيري كه در ديگر 
اند و در نتيجه، را به تنهايي لحاظ كرده» تحليلات ثاني«معتقد است اغلب مفسران، 

مارتا نوسبام در اشاره به اين . اندنمودها را در حيطة ادراكات معقول محدود كرده
  : گويدمطلب مي

به عقيدة . كنيدد و روي مسئلة زمان كار ميفرض كنيد كه شما فيلسوفي هستي
زمان را ثبت كنيد، » نمودهاي«ارسطو، اول كاري كه بايد انجام دهيد اين است كه 

خود او نه فقط تجربة حسي ما . نمايد كه حقيقت مسئلة زمان استيعني آنچه به ما مي
مان در خصوص هاي معمولاز تعاقب و توالي و استمرار زماني، بلكه اعتقادات و گفته

  ).58، 1377مگي، (گنجاند زمان را هم تحت همين عنوان مي
قياسي ارسطو در تبيين و استنتاج اشـاره   ـ  نوسبام در اين سخن به روش استقرائي

» نمودهـا «كند؛ روشي كه در جريان آن مراحل تحقيق و تبيين، شامل سير و ارتقا از مي
 Aristotle, Posterior)شـود   به اصول كلي و بازگشـت بـه نمودهـا دانسـته مـي     

Analytics, 1991, 78a30-79a18) .    نوسبام در جملات ياد شده بـر معنـا و مفهـوم
معنايي كه . هايي پيش آمده استتاكيد دارد و معتقد است در اين باره سوء فهم» نمود«

و » عـرف «كند انديشة ارسطو را در پيوند اسـتوار و عميـق بـا    ارائه مي» نمود«وي از 
  :گويداو در اين باره مي. دهدقرار مي» ورهاي متعارفبا«
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گاهي به معناي » نمود«خواهم حتما روي اين موضوع تاكيد كنم چون مفهوم مي
اند كه منظور ارسطو فقط اي اشتباها خيال كردهخيلي محدودي سوء تعبير شده و عده

هاي از ترجمه متاسفانه اين كج فهمي وارد بسياري .است»مشاهدات«مدركات حسي يا 
انگليسي جا افتاده هم شده به نحوي كه خواننده درست متوجه علاقة فوق العادة 

ارسطو كاملا تصديق دارد كه ما گاهي . ... شودارسطو به زبان و عقايد متداول نمي
كنيم و گاهي بيشتر به اقوال و نظريات عادي بيشتر به حسيات خودمان اعتماد مي

  .)58- 59 :مگي، همان(
شناسي ارسطو كه در توجه وي به فته شد كه يكي از ملاحظات مهم در روشگ

از اين . ناشي از نمودهاستموثر واقع شده است، اعتناي او به حس و تجربة » عرف«
اي لحاظ كرده است كه زبان و باورهاي عامه و را به گونه» نمود«نظر، ارسطو مفهوم 

اساس، وقتي مفهوم تجربه در فضاي فكر بر اين . گيردنظرات عادي را نيز در بر مي
ارسطو منظور شود، تنها شامل تجارب علمي در اصطلاح خاص آن نيست و، افزون بر 

بنابر اين، اهتمام وي در . شودآن، نمودهاي زباني و عادي و غير علمي را نيز شامل مي
ته و با اين ملاحظه صورت گرف» روش تجربي«تحكيم، تحقيق و تفصيل مباحث در بارة 

به اين معنا، او بنياد كار فيلسوف را در روش شناسي، مبتني بر نمودهاي محسوس و 
  . مجرب انگاشته است

وقتي مراد ارسطو از نمودها و به دنبال آن، وسعت و شمول مفهوم تجربه را لحاظ 
  شناسـي و مابعدالطبيعـة وي آشـكار    كنيم، عمق و گسترة تاثير فهم متعارف در طبيعت

ورنـر يگـر در    .شناسي وي اسـتوار اسـت  يرا مابعدالطبيعة ارسطو بر طبيعتشود؛ زمي
  : اشاره به اين مطلب مي گويد
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گرايي ارسطو بر نظام حاكم بر فيزيك وي، و نيز بر تحليل انتقادي وي بنياد واقع«
از منظر ارسطو، متافيزيك در . دربارة موجود كه از تجربه مايه مي گرفت، استوار است

بر فيزيك استوار است؛زيرا متافيزيك چيزي جز تكملة مفهوما لازمي براي  وهلة نخست
  .(Jaeger, 1948, 380)»ساختاري متغير كه از طريق تجربه آشكار شده است، نيست

كند كه در ارسطو باورها و اعتقادات متعارف را نمودهايي از واقعيت تلقي مي
ندگي وي را تشكيل داده و در طول تاريخ از طريق تجربه نصيب بشر گشته، بنياد ز

بر اين اساس، ناديده انگاشتن باورها و . قالب زبان و آداب و رسوم ماندگار شده است
هاي پيشينيان به منزلة از دست دادن بخش قابل توجهي از نمودها معتقدات عامه و گفته

در دنياي تجربه و فرورفتن در تيرگي و عدم تعين است كه نتيجة معلوم و مشخصي 
هاي پيشينيان نمودهاي حقائقي از اين منظر، باورهاي متعارف و گفته. نخواهد داشت

  . گشايدهايي به سوي حقايق مياست كه تعين يافته و روزنه
شناختي ارسطو چگونگي كاربرد آن نكتة قابل توجه ديگر دربارة اين ويژگي روش

ها، در همة سنجش يافتهاست؛ او در طرح، پرورش و تحقيق موضوع يا مسئله و نيز در 
ارسطو در آغاز هر بحث، پيشينة آن، . بردشناختي بهره ميمراحل، از اين خصلت روش

كند، شامل آرا و نظريات پيشينيان در هر سطح از اعتبار و روايي را به تفصيل بيان مي
. پروراندآن را كانون نقد و بررسي قرار مي دهد و نظر خاص خود را بر پاية آن مي

اي در توان در تحقيقات علمي و فلسفي ارسطو موردي يافت كه چنين شيوهوار ميدش
ورزي ارسطوست كه هاي بارز انديشهاين روش يكي از ويژگي. آن اعمال نشده باشد

تسلر در اشاره به اين . سازدوي را از پيشينيان و حتي از استادش افلاطون متمايز مي
  : گويدشناختي ارسطو ميويژگي روش
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افلاطون  اي با سقراط دارد، نسبت ارسطو بهواسطهگونه كه افلاطون پيوند بيهمان«
  . هاي قبل به طـور گسـترده بهـره جسـت    از فلسفه) ارسطو(اما او . نيز اين چنين است

  او بيش از هر يك از آموزگاران قبل از خود در نظريات و آثار گذشـتگان كـارآزموده   
  شـود كـه خـود وي در    گـذاري مـي  روش مطلوبي پايـه  و با آن آشنا بود، و توسط او

 »هاي آغازين تحقيقاتش با پيش كشيدن افكار پيشينيان، از آن سـود جسـته اسـت   گفته
(Zeller, 1897, 161).  

، از »فهـم متعـارف  «شناختي ارسطو در توجـه بـه   توان گفت كه ملاحظة روشمي
چـون دموكريتـوس، هيـوم و     جهتي وي را از افلاطون و از جهتي ديگر از فيلسوفاني

دانسـت  افلاطون از آن جا كه عالم كون و فساد را ناپايدار مـي . سازدراسل متمايز مي
حقيقي را وراي عـالم حـس و    يشانيت علمي براي آن قائل نبود و بر اين اساس، اشيا

. شـمرد او به اين طريق بخش اعظم باورهاي متعارف را مردود مي. دانستمحسوس مي
. اي ديگـر اسـت  ت روش ارسطو با امثال دموكريتوس، هيوم و راسل به گونـه اما تفاو

پرورانـد ولـي فيلسـوفان    گذارد و ميارسطو مباحث را در سطح فهم متعارف بنياد مي
هـاي  كنند، بنيادي بـراي انديشـه  نامبرده چون از ظاهر نمودها و فهم متعارف عبور مي

  . كشندخود پيش نمي
ظرية ذره در يونان باستان است؛ او جسم را متشكل از گذار ندموكريتوس پايه
اين ذرات تنها از . دانستناپذير و داراي حركت در خلأ ميذرات نامتناهي، تجزيه

هايي نظير شدند؛ در اين ديدگاه ويژگيجهت شكل و اندازه با هم متفاوت دانسته مي
. شوندمربوط ميبو، طعم و صوت عينيت ندارند و به دستگاه ادراكي و ذهن ما 

(Aristotle, Physics, 1991, 188a19-188a26)  اين نگرش در نقطة مقابل فهم
هايي كند و ويژگيگيرد؛ زيرا فهم متعارف بر ظاهر پديدارها تكيه ميمتعارف قرار مي
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توان به البته در اين مورد مي. داندنظير بو، طعم و صوت را نيز جزء واقعيات عيني مي
هاي دودن اختلاف از فهم متعارف سخن گفت؛ اگر قطعيت و اعتبار گفتهاي با زگونه

اتميان با پيشرفت علم قطعيت پيدا كند، ذرات بنيادي نيز جزء قلمرو نمودهاي تجربي 
  . ارسطويي شمرده خواهد شد

هيوم نيز به همين نحو در مقابل فهم متعارف قرار مي گيرد؛ فهم متعارف به ذات 
اين . كنديا به قول ارسطو، به جوهر و عرض حكم مي) تصف(و حالت ) موصوف(

حكم را امثال دموكريتوس نيز باور داشتند ولي هيوم يكسره آن را منتفي دانست و 
از نظر او، آنچه را ذات يا جوهر مي خوانند جز . وجود ذات يا جوهر را مردود شمرد

دانيم اما مي (Hume, 1948, Vol. I, 33).انبوهي از حالات يا اعراض متراكم نيست
  . كندكه چنين چيزي را فهم متعارف تصديق نمي

برتراند راسل با صراحت بيشتر در جهت مخالف فهم متعارف پيش رفته است؛ 
سخن او در گفتاري دربارة لفظ و معنا مشعر به آن است كه اسامي متعارف مصداق و 

اي شود در واقع مجموعهمسماي واقعي ندارند و آنچه مصداق واقعي آنها پنداشته مي
  : گويدزند و ميرا مثال مي» ناپلئون«او اسم . از رخدادهاي به هم پيوسته است

اي از وقايع است كه قوانين علّي آنها را به هم پيوند داده است؛ معناي آن سلسله«
شوند اين وقايع به هم پيوسته چيزي را تشكيل دهند كه يك قوانين خاصي كه سبب مي

نه آن واژه و نه مسماي آن، هيچ يك، از . شوديك حيوان يا شيئ خوانده ميشخص، يا 
در زبان راه مستقيمي . اجزاي تجزيه ناپذير و بنيادين تشكيل دهندة عالم واقع نيستند

اگر ما بخواهيم در بارة چنين موجوداتي سخن . براي تعيين چنين اجزايي وجود ندارد
بايست از طريق تعبيري تفصيلي از آيد، مييش ميبگوييم كه به ندرت، جز در فلسفه، پ
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كانون توجه  1919آن احساس بصري كه در ظهر روز اول ژانوية : آن سخن گفت مانند
   .(Russell, 1921, 193)»بينايي من واقع شد

اين تفاوت روش شناختي سبب شده است كه راسل گاهي متعرض اعتبار فلسفة 
كوشد تا ارسطو را بفهمد، هر گاه كه كسي مي«: گويدارسطو بشود؛ او در جايي مي

» كند كه با فلسفه بيگانه استنمايد كه او افكار عادي كسي را بيان ميگاهي چنين مي
(Russell, 1946, 162) .   

  
  هاي مهم ارسطودر نظريه» فهم متعارف«پيگيري اصل 

اما در  هاي گوناگون علم و فلسفه از اين اصل بهره برده است؛ارسطو در حوزه
شناسي طرح و بررسي هاي مهم ارسطو در منطق و هستياين بخش تنها برخي نظريه

  . شودمي
  

  منطق و فهم متعارف
يكي از تعاليم مهم ارسطو در منطق، نظرية مقولات است؛ البته اين نظريه از جهتي 

ن مقولات ارسطويي كانون توجه فيلسوفان و منطقدانا. نيز به فلسفة اولي مربوط است
در : به قول بارنز. واقع شده و آنان را به دو دستة موافق و مخالف تقسيم كرده است

اي به اندازة نظرية توان گفت كه هيچ نظريههاي ارسطو به تقريب ميميان همة آموزه
ارسطو در اين نظريه، در .  (Barnes, 1995, 55)مقولات ستوده و نكوهيده نشده است

  .ايي برآمده كه ممكن است بر موضوعي حمل شودهصدد احصاي مجموعة محمول
شـود، جنبـة   گرچه آن گونه كه مشهور است منطق ارسطو منطق صوري ناميده مي

دهد؛ او با برهان علمي معرفـت  واقع نمايي اين منطق ويژگي شاخص آن را تشكيل مي
چنـد  به تعبير ديگر، در نظر ارسطو منطق، هـر  . دهدمعيني در بارة واقعيت به دست مي
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) مقـولات (تحليلي از صور فكر است، تحليلي از فكري اسـت كـه از طريـق مفـاهيم     
اين ويژگي . سازددهد و تصديقاتي دربارة آن محقق ميواقعيت را كانون توجه قرار مي

شود كه راه وصول به آنها فهم متعـارف  مهم منطق ارسطو از طريق مقولاتي حاصل مي
  .و به مقولات بيانگر اين مطلب استتوجه به چگونگي رهيافت ارسط. است

ها كند و با دقت و به گمان خود، همة پرسشر ميوي بدين منظور مردي را تصو
اي استقرائي پاسخ پرسش از او به شيوه. كشدهاي ممكن در بارة او را پيش ميو پاسخ

ج هاي فرعي را كه فقط با ظاهر او ارتباط دارد، استخراچيستي آن مرد و ديگر پرسش
. گردد كه بر آن قابليت حمل دارندكند و بدين طريق به همة محمولاتي رهنمون ميمي

جوهر، كم، كيف، اضافه، وضع، فعل، انفعال، مكان، : اين محمولات عبارت است از
  .  (Aristotle, Categories, 1991, 1b25-2a4)زمان و ملك 

ست؛ يكي ايـن كـه   مرتبط ا» فهم متعارف«مبحث مقولات حداقل از سه جهت با 
. راهنماي ارسطو در اين باره مشاهدة مردي است كـه در برابـر چشـمش بـوده اسـت     

بر اين اساس ورود او به مبحث مقـولات در حـوزة فهـم    ) 1260، 3 :1375گمپرتس، (
  جهـت دوم اسـتفاده   . كندمتعارف است و فهم همگاني در اين حوزه او را همراهي مي

  حتـي   .مكان، وضع و امثـال آن در ايـن نظريـه اسـت     از واژگان متداولي چون زمان،
نـزد همگـان   » موجود پايـدار «نيز در معناي يوناني خود به معناي ) جوهر(واژه اوسيا 

  روشن بوده است و بر همين اساس، ارسطو نيـز هنگـام معرفـي جـوهر واقعـي، فـرد       
زنـد  را مثـال مـي  » ايـن حيـوان  « و »ايـن انسـان  «انساني يا فرد حيواني خاصي مثـل  

(Aristotle, ibid., 2a14)به قول گاتري، اصالت دادن به استقلال وجودي تك فـرد   ؛
  گيـرد، ناشـي از التـزام    كه هنگام تعيين جـوهر واقعـي توسـط ارسـطو صـورت مـي      

  جهت سـوم همـراه نمـودن     (Guthrie, 1981, 145). وي به اصل فهم متعارف است
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» ملك«و» وضع«اهميتي مثل دو مقولة هاي اتفاقي و كم هاي ضروري با محمولمحمول
  . انداست كه از مشاهدات روزانه و بر پاية فهم متعارف اخذ شده

برخي از نويسندگان نيز بر اين باورند كه مقولات ارسطويي در واقع بحث از 
 (Copleston, 1993, I, 280)يا حاصل تاثير زبان است؛ (Kenny, 2010, 88)واژگان

زيرا  .گرددد اين نظريه با فهم متعارف از طريق زبان آشكار ميبا چنين فرضي نيز پيون
  . گرددهايي است كه از طريق فهم متعارف حاصل ميزبان حامل دريافت

  اسـت،  » كلـي و جزئـي  «از ديگر موارد فهم متعارف در منطق ارسطو تعبير وي از 
  خـاص بـوده و بـر آن منطبـق اسـت      اسـم عـام و   اسـم بـر گرفتـه از    به ترتيـب كه 

(Aristotle, Interpretation, 1991, 17a37) ،؛ بر اين اساس او، بر خلاف افلاطون
وجود دارد بـدان سـبب اسـت كـه     » مادري«رسد كه اگر چيزي به نام به اين نتيجه مي

يعني ذهن انسان با ديدن افرادي كه مادر هستند متوجه اين وصف . مادران وجود دارند
كليت قابل جمع نيست؛ زيرا جـوهر، فـرد و جزئـي    از اين منظر جوهريت با . شودمي

  . است
ارسطو همچنين در تبيين و توضيح مباحث مربوط به استدلال و پرسش و پاسخ، 

كند؛ وي لزوم توجه به دو شخص جانب فهم متعارف را تا حدي منظور و حفظ مي
در درجة اول و، سپس، مقبوليت عام مقدمات و رعايت اعتدال در ) مشهود(انساني 

وي، نخست بايد روشن شود كه  از نظر. شودها را متذكر ميآساني و دشواري پرسش
كند با طرف مقابل چه مناسبت و وضعي نسبت به يكديگر شخصي كه اقامة حجت مي

كنند، در برابر عامة مردم چگونه اي كه ابراز ميين دو، از لحاظ نتيجهدارند و وضع ا
در يك بحث صحيح بايد مراقب بود كه بحث بر مبناي قضاياي مقبول عام يا، در . است

ها و مسائلي كه در ضمن افزون بر آن، پرسش. موارد فني، مقبول صاحبان فن باشد



   107                                                                               شناسي ارسطو                 در روشكاركرد فهم متعارف 
 

ه مفيد فائده نباشد و نه چندان دشوار آيد بايد نه آن قدر آسان باشد كبحث پيش مي
 ,Aristotle, Topics, 1991)باشد كه نتوان بدون فوت وقت به آن پاسخ گفت

103b20-104b) .  
  

  شناسي و فهم متعارفهستي
شناسي ارسطو در نظرية اوسيا يا جوهر ديده التزام به فهم متعارف در كانون هستي

ه مفهوم منطقي جوهر با معناي فلسفي آن قبل از هر چيز بايد توجه داشت ك. شودمي
نزد ارسطو متفاوت است؛ ارسطو در منطق، در جستجوي بنيادي ترين موضوعي است 

شود اما در مابعدالطبيعه او در پي يافتن موجود پايدار و كه خود محمول واقع نمي
. طوستترين مسئله در مابعدالطبيعة ارسمسئلة جوهر، به اين معنا، اساسي. راستين است

در واقع، آنچه كه از ديرباز و اكنون و هميشه جستجو شده : گويدارسطو در تعبيري مي
چيست؟ و  (ον)موجود : و خواهد شد، و هميشه ماية سرگشتگي است، اين است كه

 ,Aristotle, Metaphysics, 1991) چيست؟  (ουσια)جوهر: اين بدان معناست كه

1028 b 2-4) بايست مي» موجود«كه براي شناخت چيستي  حاصل اين تعبير آن است
هاي مختلفي دارد؛ گونه» موجود«بديهي است . برآمد» اوسيا«در صدد شناخت چيستي 
هاي مختلف تواند ما را به شناخت چيستي گونهمي» جوهر«چگونه شناخت چيستي 

  :گويدرهنمون گردد؟  او در بيان اين مطلب مي» موجود«
رود؛ اما همة آنها به اصل در معناهاي بسيار به كار مي» موجود«بدين سان واژة «

چون جوهرند، و برخي  ،شوندزيرا برخي چيزها موجود ناميده مي. گردنديگانه باز مي
چون انفعالات جوهرند و بعضي چون راه به سوي جوهرند يا چون فساد يا فقدان يا 
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با جوهر يا سلب جوهر  حالات جوهرند يا سازنده و مولد جوهر يا چيزهايي در پيوند
  .(Ibid., 1003b5-8)»يا امور مرتبط با جوهرند

بر اين اساس، محوريت مسئلة جوهر در هستي شناسي ارسطو نمايان است؛ وقتي 
انسـان و  » فرد«او مي خواهد جوهر واقعي و به معناي درست واژه را مشخص كند، به 

ت حقيقي را در اعيان خارجي او، بر خلاف افلاطون، موجودازند؛ اسب مثال مي» فرد«
دهد و به شـدت  و محسوس جستجو مي كند و اصالت را به همين افراد و اشخاص مي

  بـه ايـن طريـق اوسـياي ارسـطو       .گيـرد گرايي افلاطون و نظرية مثل خرده ميبه كلي
زيرا فهم متعـارف بـا جزئيـات و افـراد     . گيرددر پيوند استوار با فهم متعارف قرار مي

  مطلـب ديگـر ايـن كـه     . نه با كليات غير محسوس مانند مثُـل افلاطـوني   مرتبط است
 گيري وي از زبانِ متعارف در نظريـة جـوهر اسـت   برخي سخنان ارسطو مشعر بر الهام

(Aristotle, Physics, 1991, 245b9-245b16)اين امر نيز جوهرشناسي وي را در  ؛
  .  دهدپيوند با فهم متعارف قرار مي

توان به آن اشاره كرد، اصـل مـاده و   شناسي ارسطو ميه در هستيمورد ديگري ك
وي ورود به معرفي و تبيين اين اصل را نيز در فضاي قابـل درك بـراي   . صورت است

شناسي ارسطو دگرگوني بر پاية اين اصـل تبيـين   كند؛ در هستيفهم متعارف عملي مي
ساختمان شيئ و منظـور از   شود؛ منظور از ماده، همان مصالح و مواد تشكيل دهندةمي

  اي و گـاهي مجسـمه   او منظور خود را با مثـال زدن بـه كـره   . صورت، شكل آن است
 اي تهي اسـت كـه در آن مـوم ريختـه شـود     صورت به مثابة كره. كنداز برنز بيان مي

(Ibid, 1034a1-1033b6, 1026a4-5).  

و صورت، حوزة  موطن اصلي اصل ماده: داردگونه كه گمپرتس اشعار ميهمان
زندگي طبيعي و مخصوصا زندگي آلي است كه چه در مراحل توالي درجات انواع و 
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چه در آشكار شدگي افراد، تحقق و شكوفايي قوايي را كه پيشتر تنها نشانة مبهمي از 
 .)1310، 3، 1375گمپرتس، (آنها وجود دارد به منصة ظهور برساند

  : گويدفهم متعارف دانسته و مي برتراند راسل نيز اين اصل را مبتني بر
تمثيل خود ارسطو را . ... دهداساس اين نظريه را نيز فهم متعارف تشكيل مي

در مورد . اگر شخصي يك كرة مفرغي بسازد، مفرغ ماده است و كرويت صورت: ببينيم
رسد كه منظور چنين به نظر مي. ... درياي آرام، آب ماده، و همواري آن صورت است

آيد؛ يعني هر شيئ بايد محدود مان چيزي است كه از فهم متعارف بر ميارسطو ه
 . (Russell, 1946,  165)باشد، و حدودش همان صورت آن است

افلاطوني نيز » مثال«ارسطوئي با » صورت«سخن مارتا نوسباوم مبني بر مغايرت 
  : گويدتاكيدي است بر ابتناي اين اصل بر فهم متعارف؛ او مي

اولا كاملا واضح است كه ارسطو، بر خلاف افلاطون، معتقد است كه به نظر من 
كند و در درون آن است، نه اين كه جدا از هر صورت در هر شيئ جزئي حلول مي

. صورت همين جاست. وجود داشته باشد» كلبيت«سگ خاص در يك قلمرو آسماني 
رد هستند، تشخص اين است كه، به عقيدة من، صور ارسطويي ف... اما نكتة دوم ... 

  ). 74 :همان(دارند؛ به عبارت ديگر جزئيند نه كلي
شناسي به فهم متعارف توجه دارد، مسئلة از ديگر مواردي كه ارسطو در هستي

توان گفت كه بخت و اتفاق است؛ اعتقاد به بخت و اتفاق جزئي از عرف عام است؛ مي
افزون بر آن، در روزگار يونان . به تقريب همگان به نوعي به بخت و اتفاق باور دارند

ارسطو به سبب . بخش چنين باوري شده بودباستان برخي افكار فلسفي نيز الهام
او  آمده است؛اعتباري كه براي عرف عام قائل است، در صدد تبيين اين باور متعارف بر
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را غير قابل تبيين ) اتفاقي(در موضعي از متافيزيك، چگونگي پيدايش امور عرضي 
     (Aristotle, Metaphysics, 1991, 1064a5-1065a21).  دانسته است علمي

هاي فيلسـوفان قبـل از آناكسـاگوراس دربـارة     ارسطو همچنين هنگام نقد ديدگاه
آنان تنها اصـل يـا اصـولي را بـراي پيـدايش عـالم       : گويدپيدايش عالم و عناصر مي

امـر  «تـوان چنـين   ؛ زيرا نه ميولي به تبيين چگونگي اين امر مهم نپرداختند ،برشمردند
 تـوان آن را ناشـي از بخـت و اتفـاق    را به خـود شـيئ نسـبت داد و نـه مـي     » مهمي
گويا از نظر ارسطو تنها اهميت پيدايش عالم مانع اسـتناد    (Ibid., 984b8-22)دانست

آن به اتفاق است؛ از اين منظر، به خصوص با توجه به سخن قبلي وي، بخت و اتفـاق  
  .شود و بايد آن را به لحاظ فلسفي تبيين نمودي پذيرفتني و مجاز دانسته مينيز تا حد

  :گويداميل بريه در اشاره به سعي ارسطو در اين زمينه مي
رفتند كه هرگونه تا آنجا پيش مي) بخت و اتفاق(طبيعيون در انتقاد اين دو امر  

اتفاق كه وجود آنها  وليكن بايد گفت كه بخت و. كردنداعتباري را از آنها سلب مي
مستقيما مشهود عامه مردم است بر خلاف عقايد طبيعت شناسان به معني فقدان علل 

، 1، 1352بريه، ( نيست بلكه به معني عللي است كه در سعادت و شقاوت ما مؤثرند 
262(.  

جان استوارت ميل نيز در توضيح كلام ارسطو بر اين باور است كه وي در صدد 
بخت و اتفاق به طور مطلق نيست و با اين سخن تنها در صدد انكار انكار اثربخشي 

ارسطو «: افزايدوي در ادامه مي. از طريق بخت و اتفاق برآمده است» كل عالم«پيدايش 
كردن بخت و اتفاق در جملة علل فاعلي گرفتار لغزشي شد كه گرچه امروزه با لحاظ

رسد، روح انديشة بدو امر به نظر ميفلسفه از آن رها شده است، برخلاف آنچه كه در 
  .(Mill, 1868, II, 401)مدرن به هيچ وجه با آن بيگانه نيست
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  همچنين عنايت ارسطو به فهـم متعـارف را در مسـائلي از قبيـل مكـان، زمـان و       
  او، بـر خـلاف افلاطـون كـه مكـان را امـري مفـارق        . توان به وضوح ديدحركت مي
  اشياء مشهود و محسوس كه مفهوم همگـان اسـت پـيش    كند، آن را بر پاية قلمداد مي

  ارسطو معتقد است كه اگر حركت مكاني و انتقـال شـيئ از يـك مكـان بـه      . كشدمي
  او سـرانجام بـه نتيجـه    . شـد نيز مطرح نمـي » مكان«مكان ديگر وجود نداشت، مسئلة 

ن بر اين اساس، مكان با شيئي كه شـاغل آ . رسد كه مكان، سطح جسم حاوي استمي
مكان است در يك زمان وجود دارد، زيرا حدود همواره مقارن با شيئ محـدود اسـت   

(Aristotle, Physics, 1991, 212a29). 

نيز ناظر به فهم متعارف است؛ او تبيين زمان را بر پاية » زمان«تصور ارسطو از 
دهد و زمان را مقدار حركت از مفهوم متعارف نوعي از قبليت و بعديت، سامان مي

بر اين اساس، به قول ژان وال، . (Ibid, 223a29-224a2)داند حيث تقدم و تاخر مي
اي كه در تجربة ارسطو سعي كرده است تا حد امكان، تصوري روشن از زمان، به گونه

   .)295، 1375وال، (شود، به دست دهدعادي ادراك مي
؛ وقتي زمان همچنين پيوند مفهوم ارسطويي حركت با فهم متعارف نيز روشن است

و مكان كه به لحاظ مفهومي ارتباط تنگاتنگي با حركت دارند، بر فهم متعارف استوار 
از اين رو، از نظر ارسطو حركت تغييري است . باشند حركت نيز اين گونه خواهد بود

شود؛ از باب مثال در حركت مكاني كه بر احوال موجود معين و مشهودي عارض مي
رفتن، جستن، خزيدن اي در حال راهر داشت كه مثلا موجود زندهاين نكته را بايد منظو

اي يا پريدن است، يا اين كه سنگي به سوي زمين در حال حركت و سقوط، و يا ستاره
  . (Aristotle, Movement of Animals, 698a13-15)در مدار در حركت است
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  تحليلي از كاركرد فهم متعارف در انديشة ارسطو
آيا اين توجه به عرف : فهم متعارف پرسش مهمي پيش مي كشد عنايت ارسطو به

و فهم متعارف در مجموع سبب ماندگاري افكار ارسطوست يا آن را منسوخ ساخته 
  است؟ آيا منطق ارسطو در كاربرد فهم متعارف پذيرفتني است؟ 

نخست اين كه از نظر . اي مقدماتي لازم استدر مقام بررسي اين دو پرسش اشاره
ان سنت فلسفي فهم متعارف، فكر فلسفي با فهم متعارف پيوند استواري دارد، پيرو

فلسفه جز اصول فهم متعارف بنياد ديگري ندارد؛ از : گويدتوماس ريد در اين باره مي
گردد، اگر از آن اصول جدا شود، بي اعتبار  مي. شودرويد، و از آنها تغذيه ميآنها مي

 .(Reid, 1983, 7)رسدميپوسد و مرگش فرادهد، مينيرويش را از دست مي

نخست، ما : گويدچيزوم در بارة تحقيق نظرية معرفت از نگاه فلسفي ميهمچنين 
كنيم كه چيزي وجود دارد كه آن را بشناسيم و اين فرضية كارساز را از پيش، فرض مي

  كر پذيريم كه آنچه ما نسبت به آن علم داريم درست همان چيزي است كه ما فمي
. رسد كه اين جاي درستي براي شروع نباشدچنين به نظر مي. شناسيمكنيم آن را ميمي

 .(Chisholm, 1977, 16) شروع كنيم توانستيماما غير از اين، از كجا مي

اصالت فهم متعارف، به عنوان يك سنت فلسـفي   اين ويژگي: گويداو همچنين مي
  گيـرد، و مـا را بـه رديـابي     مسـلم مـي  رقيب، است كه واقع نمـايي معلومـات مـا را    

  شـود تـا بـا معيارهـايي     گردد و سبب مـي اين شناخت تا منابع و مĤخذش رهنمون مي
دانـيم تميـز دهـيم    دانيم از آنچـه نمـي  كنيم آنچه را كه ميكه از اين طريق تعريف مي
(Chisholm, 1987, 113). 

اور دارند و سبب عمدة اما مخالفان اين سنت فلسفي به افول فكر فلسفي ارسطو ب
اند؛ توضيح اين كه در دنياي غرب از زمان بيكن، آن را اتكاي او به فهم متعارف دانسته
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شناسي علوم رخ داد، رونق انديشة گاليله و دكارت به بعد با تحولي كه در روش
ارسطو به سردي گراييد و فكر ارسطويي در حاشيه قرار گرفت؛ فرانسيس بيكن تعاليم 

كه بر منطق درستي  هايي دانستهاي نمايشي و آموزهرسطو را از قبيل بتفلسفي ا
بيكن در مقابل روش ارسطو، منطقي نگاشت . (Bacon, 2003, 42-46)استوار نيستند 

دكارت نيز مسئلة . نام نهاد» ارغنون جديد«ارسطو آن را » ارغنون«و در تعريض به 
نهاد، و در جهتي مخالف روش روش را جدي گرفت و اصولي را در اين باره پيش

پيشرفت علوم در دورة تجدد : وال در اشاره به اين مطلب مي گويد. ارسطو دنبال كرد
  ).523 :وال(و نفوذ شخص دكارت است كه به سلطة ارسطو در افكار خاتمه داد 

 اي است از اين رخداد كه بر زبان يكي از نوارسطوئيان مغربسخن زير شكوه
و از اين جهت حائز اهميت است كه وي طرفدار پرحرارت احياي  زمين جريان يافته،
  :گويداو مي. انديشة ارسطوست

هاي متمادي، اگر نگوييم تنها نيروي او پس از اين كه طي قرن! بيچاره ارسطو«
فائق، يك نيروي فائق در فلسفه و فرهنگ غرب بوده است، امروزه بيشتر يادآور يك 

او به طور كامل از بين نرفته است، اما دشوار . سته استدايناسور تنومند و در هم شك
چنين به نظر ... بنابراين، . توان به لحاظ تاثير فلسفي، وي را داراي حيات دانستمي
اي تاريخي در تاريخ فرهنگ غرب تنزل كرده رسد كه اعتبار و تاثير او در حد عتيقهمي

  . (Veatch, 1974, 3-4)است
تـوان اشـاره كـرد كـه     فلسفي ارسطو به عوامل مختلفي ميدر تعليل افول انديشة 

طرح همة آنها درخور اين مقال نيست؛ برخي التزام ارسطو به فهم متعارف را علت يـا  
تئودور گمپرتس پـس از  . انديكي از علل اصلي ضعف و افول انديشة فلسفي او دانسته
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و و در مقـام  برشمردن دو سبب براي از هم گسـيختگي انديشـة وجودشـناختي ارسـط    
  : معرفي عامل سوم مي گويد

ايـن جريـان از تمايـل    .... به موازات اين تعارض جريان سومي هم در كار است 
اي از موارد دلبسـتگي  توان آن را در پارهگيرد كه ميذهني خاص ارسطو سرچشمه مي

. عـام به تاريخ ناميد و در موارد ديگر احتياط و پرهيز از خطر كردن، و احترام به عرف 
اين تمايل در جهت بنياديش كاملا محق است ولي بعضي اوقات به ارجگذاري مفـرط  

  انجامد و سبب عدم سـازگاري منطقـي نتـايج    و خرافي به عقايد و پندارهاي سنتي مي
  ).1300-1301گمپرتس، همان، (شود مي

اين مقال سخن گمپرتس ناظر به ارجگذاري مفـرط ارسـطو بـه فهـم متعـارف را      
كوشـد  كند؛ زيرا ارسطو با ذكر مواردي از باورهاي نادرست متعارف مـي نميهمراهي 

اين امكـان وجـود   . گيري اين باورها را فراهم كندزمينة توجه به عوامل مؤثر در شكل
او . هاي معقول و منطقي رهنمون گردددارد كه چنين باورهايي ما را به افكار و گرايش

  كوشـد  داند و لـذا مـي  علت نميها را بين انسانپيدايش و نفوذ باورها در روح و روا
  . هاي فراوان پيوند بين اين گونه باورهـا بـا حقيقـت را كشـف كنـد     با تجزيه و تحليل

هاي مبسوط ارسطو را نشانة ميل مفرط به عرف تلقي توان اين گونه تجزيه و تحليلنمي
را داراي ميل مفـرط   انديشيتوان فيلسوفي با اين همه نوآوري و ژرفچگونه مي. كرد

بر اين اساس، توجه بـه سـخنان مـدافعان ايـن روش     !  نسبت به فهم متعارف دانست؟
 .ارسطويي حائز اهميت است

پروفسور ويچ ارسطوشناس معاصر اثري در معرفي ارسطو به عنوان فيلسوفي 
او معتقد است كه ارسطو به زمان خاصي تعلق ندارد و در . امروزين منتشر كرده است

از نظر ويچ، پيوند استوار انديشة فلسفي ارسطو با . بخش استزمان و شرايطي الهام هر
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داند كه ويچ اين پيوند را به قدري عميق مي. فهم متعارف سبب اين ويژگي شده است
گردد به سبب آن آثار ناشي از دشواري فهم و آشفتگي كتب و رسائل ارسطو خنثا مي

(Veatch, Ibid, 12). 

زمين منتقد است؛ از نظر او، اين ه بيگانگي فكر فلسفي معاصر مغربويچ نسبت ب
فكر فلسفي به لحاظ از دست دادن بنياد استوار فهم متعارف سبب از خودبيگانگي 

فكر فلسفي . (Ibid., 18)فلسفي و فرهنگي بخش عظيمي از جامعة بشري شده است
لموس و عيني زندگي بشر هاي ممدرن بر چنان بنيادي استوار شده است كه با واقعيت

كند وقتي فرد خاصي مثل ناپلئون آن گونه كه راسل القا مي. به كلي متفاوت است
اي از وقايع و حالات دانسته شود، اين تلقي درست در تضاد با فهمي است كه مجموعه

ها، انكار همة اشيا و امور عيني لازمة اين گونه انديشه. كندانسان بر پاية آن زندگي مي
لذا او . دانددهد و آن را نوعي شكاكيت مياست؛ اما ارسطو به چنين انكاري تن نمي

هايي شبيه انديشة راسل را آزموده است، با اين وصف فهم كه در روزگار خود انديشه
  . (Ibid, 17)دهدمتعارف را مورد توجه و تاكيد قرار مي

داند؛ پذيرد و معتبر نميمينكتة مهم در اين باره اين كه وي هر باور متعارفي را ن
يابد برخي باورهاي خرافي و نادرست نيز از طرقي وارد عرف مي شود و گسترش مي

از اين رو، وي باورهاي . اما اين طور نيست كه همگان هميشه به آنها پايبند باشند
  . پذيردسنجد و در صورت عدم تعارض ميمتعارف را در ترازوي منطق مي

هاي روش ارسطو در برخورد با باورهاي متعارف از اين اصل يكي ديگر از ويژگي
گيرد كه بر اساس آن، نبايد از سخنان و باورهاي ديگران به سادگي گذشت؛ نشأت مي

چرا . بايد كوشيد تا با گشودن اشكالات پيش رو، محمل درستي براي فهم آن پيدا كرد
محروميت را در پي  زدگي در برخورد با سخنان ديگران، نوعيكه هرگونه شتاب



 91بهار و تابستان /  37شماره پياپي / دهم دوازسال / )9(نامة پژوهشي  فلسفه و كلام / فصلنامه علامه دو  116

 

هاي متعارف نيز خود در نقد و رد افكار و ديدگاه از اين رو، ارسطو. خواهد داشت
  اهتمام ورزيده و كوشيده تا جايي كه ممكن است وجه درستي براي آنان به دست دهد 

اي در انسان كه امكان معرفـت مسـتقيم را بـدون اسـتدلال     و سرانجام باور به قوه
از نظـر  . كنـد مندي از فهم متعـارف كامـل مـي   طق ارسطو را در بهرهكند، منفراهم مي

 نـوس منشـأ نـوعي بيـنش مسـتقيم و درك     . ارسطو، فهم متعارف شأن قوة نوس است
ها نوس قوة شهود عقلـي خـالص و   قرن. شهودي است در مقابل قوة بحث و استدلال

قدم بر تجربه را به شد كه امكان خروج از دنياي تجربه و درك امور معاملي دانسته مي
اما از آنجا كه ارسطو مخالف چنين اساسـي بـراي علـم اسـت، چنـين      . دهددست مي

در حقيقت نوس نوعي بيـنش اسـت   : به قول نوسبام. تعبيري در بارة نوس معتبر نيست
كنيم براي اين كـه بتـوانيم   يابي پيدا ميكه ما به كمك تجربه، نسبت به مبادي در سبب

  ).63 :1377 مگي،(علمي توجيه كنيم امور را از لحاظ 
  

  گيرينتيجه
شناختي ارسطو توجه و تاكيد وي بر فهم متعارف است؛ تجربه ويژگي بارز روش

و نمودهاي تجربي نزد ارسطو از مشاهدات و ادراكات حسي محدود فراتر رفته و 
مباحث از اين رو، او معمولا . گيردباورها و معتقدات متعارف عامه را نيز در بر مي

اين امر سبب . بردكند و پيش ميخود را برپاية مفاهيم و زبان قابل فهم همگان طرح مي
هاي مختلف قابل فهم شده است تا انديشة وي ظرفيت و وسعت پيدا كند و براي نسل

كند به نحو هايي كه او هنگام طرح مسايل ذكر ميبر اين اساس، دقت در مثال. باشد
  . ناپذير استور وي موثر، و اجتنابقابل توجهي در فهم منظ
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شود؛ از اين دو، مطلب ديگر به سنجش دو ديدگاه مطرح شده در مقال مربوط مي
به تعبير ديگر، التزام فيلسوف در توجه به . كندجانب ويچ و نوسبام ترجيح پيدا مي

ست نه تنها زيانبار ني ،باورهاي متعارف آنگاه كه بر پاية منطق و سنجش استوار باشد
تواند موارد نادرست در باورهاي متعارف نيز مي. ناپذير استبلكه مفيد و اجتناب

اين گونه باورها چون در معرض سنجش ذهن . هايي به سوي حقائق تلقي شودروزنه
اي از ها در طول تاريخ واقع گرديده، پردازش شده و دوام آورده، بهرهجمعيِ انسان

  . ها را نشان دادت كه آن بهرهحقيقت را در بر دارد؛ مهم آن اس
اين ميان، گرچه گمپرتس گاهي تعابير تندي نسبت به ارسطو به كار برده است،  از

كند و مجموع سخنان وي را در التزام وي به فهم متعارف را در اصل نكوهش نمي
اما سخن راسل چندان پذيرفته نيست؛ او در انكار اعتبار . داوري خود لحاظ كرده است

  .ة ارسطو به افراط گراييده استانديش
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  بع امن
محمدحسن لطفي، چـاپ  : ، ترجمهاخلاق نيكوماخوس ؛)الف1389( ارسطو ______ - 

  .سوم، انتشارات طرح نو
محمدحسـن لطفـي،   : ،  ترجمـه )فيزيـك ( سماع طبيعي ؛ )ب1389( __________ - 

  .چاپ سوم، انتشارات طرح نو
حســن لطفــي، چــاپ ســوم، محمد: ،  ترجمــهمتافيزيــك ؛)ج1389(__________ - 

  .انتشارات طرح نو
ودي، دكتــر عليمــراد دا: ، ترجمــهتــاريخ فلسـفه در دورة يونــاني  ؛)1352(بريـه، اميــل  - 

  .انتشارات دانشگاه تهران
: ،  تهران3،  ترجمة محمد حسن لطفي، ج متفكران يوناني؛ )1375(گمپرتس، تئودور - 

  .انتشارات خوارزمي
شنايي با فلسفة غرب، ترجمة عزت االله فولادوند، آ: فلاسفة بزرگ؛ )1377(مگي، بريان - 

  .انتشارات خوارزمي: م،  تهرانچاپ دو
 .انتشارات خوارزمي: تهران يحيي مهدوي،: ، ترجمهمابعدالطبيعه؛ )1370(وال، ژان - 
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